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علََی ا واَقْتَدَرَ  عِنِ الابَصَْارِ بِالْعِزَّةِ،  واَحْتجََبَ  بِالْعَظَمَةِ،  للِْقُلوُبِ  تجََلّٰی  الَّذِی  للِّٰهِ  فَلاَ الابَصَْارُ الَحَْمْدُ  لاشَْيَاءِ بِالْقُدْرةَِ، 

كُنهَْ   تَبلُْغُ  الْاوَْهَامُ  وَلاَ  سَ  تَثْبتُُ لِرُؤْيَتهِِ،  وَتَقَدَّ واَلجَْلَالِ،  واَلْكِبـْرِيَاءِ، وَتَعَطَّفَ بِالْعِزِّ واَلْبـِرِّ  بِالْعَظَمَةِ  رَ  تجََبّـَ عَظَمَتهِِ، 

بِالنَّو واَلْاٰلٰاءِ، واَسْتخَْلَصَ  دَ بِالْفَخْرِ واَلْبَهَاءِ، وَتَهلََّلَ بِالْمَجْدِ  وَتـَمَجَّ يَاءِ بِالحُْسْنِ واَلجَْمََلِ،   ،رِ واَلضِّ

دل را که تجلی کرد برای  توانا سپاس خداوند  ها به بزرگی و عظمت، و از دیدگان پنهان گشت با عزت، و بر اشیاء 

بر جای می دیدنش  دیدگان برای  حقیقت عظمتش پی میگشت به قدرت، که نه  به  اوهام  و نه  به  مانند  برند، 

زیبایی و  پاک و مقدس گشت با  عظمت و کبـریاء بزرگی کرد، و عطوفت روا داشت با عزت و نیکی و شکوه، و 

و درخشش، یافت با نور   جمال، و با شکوه شد به فخر و عظمت و شکوه و درخشید با مجد و الطاف، و ویژگی 

لٰاثَانِیَ مَعَ  لهَُ، وَصَمَدٌ لاٰكُفْوَ لهَُ، وَإلِهٌٰ  لانِٰدَّ لهَُ، وَمَاجِدٌ لاضِٰدَّ  هُ، وَفاطِرٌ لاشَٰـرِيكَ لهَُ، وَراَزقٌِ  خَالِقٌ لانَٰظِيـرَ لهَُ، وَواَحِدٌ 

بِلاٰ فَنَاءٍ، واَلْقٰائمُِ  بِلاٰ  ائمُِ  واَلدّٰ زَواَلٍ،  بِلاٰ  لهَُ، واَلأوََّلُ  بِلاٰ لامُٰعِيـنَ  انِعُ  أمََدٍ واَلصَّ بِلاٰ  واَلْمُبْدِئُ  نِهَايةٍَ،  بِلاٰ  عَنَاءٍ، واَلبَاقِی   

وَلاٰ  حَدٌّ فیٖ مَكَانٍ،  لهَُ  بِلاعٰجَْزٍ، لَيسَْ  كلُْفَةٍ، واَلْفَاعِلُ  بِلاٰ  واَلْفاطِرُ  شَـرِيكٍ،  بِلاٰ  واَلرَّبُّ  يَزلَْ ظَهِیرٍ،  فیٖ زمَانٍ، لمَْ  غَايةٌَ 

 .ولََنْ يَزاَلَ وَلايَٰزوُلُ  

و بیآفریننده را  که ضدی نبود او  را و باشکوهی  یکتایی که همتا نباشد وی  را، و  نیازی  ای که نظیری نیست او 

نیست و آفریدگاری که انبازی ندارد، و روزی دهنده را، و خداوندی که دیگری همراهش  ای  که مشابهی نباشد او 

نخستین بی و  ندارد،  مددکاری  و که  رنج،  و  زحمت  بدون  امور  برپادارندۀ  و  نیستی،  بدون  ماندگاری  و  زوال 

بیباقیمانده و آغازگری بیای  و سازندهنهایت،  و مرز  بدون پشتیبان، و پروردگاری بیحد  و آفرینندهای  ای انباز، 

دهندهخستگی انجام  جهت ناپذیر و  غایتی از  مکان نیست و نه  حدی از نظر  را  او  ناتوانی،  ضعف و  بدون  ای 

و همچنان خواهد بودده است و نابود نـمیزمان، همچنان بو  .شود 

الْقَاهِرُ، ا الْقَدِیمُ، الْقَادِرُ الحَْكِيمُ، الْعَلِیمُ  ائمُِ  الُ  كَذَلكَِ أبََدَاً هُوَ الْْلِهُٰ الحَْيُّ الْقَيُّومُ، الدّٰ الْمََنِعُ لِمَٰ یَشَاءُ، واَلفَعّٰ لحَْلِیمُ 

جَمِيعًا قَبضَْتهُُ يوَْمَ   ﴿واَلْأَرضُْ  واَلامَْرُ﴾  الخَْلْقُ  یُرِیدُ ﴿لهَُ  وَتَعٰالیٰ  لِمَٰ  سُبحَْانهَُ  بِيَمِينهِِ  مَطوِْيّٰاتٌ  مََواَتُ  واَلسَّ الْقِيَامَةِ 

مَٰ أمْرەُُ إذاٰ أراٰدَ شَيْئً  مََءِ. ﴿وَإنّـَ ا أنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ فَيَكوُنُ﴾، عَمَّٰ يُشْـركِوُنَ﴾ لٰاتخَْفیٰ علََیهِْ خَافِیةٌَ فِی الْاَرضِْ وَلاٰ فِی السَّ

کَمِثلْهِِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّ أمَْرەُُ مَاضٍ وَحُ  تجََلّٰی لِشَیْءٍ صَارَ دَكّاً ﴿فلََیسَْ  حَقٌّ وَقوَلهُُ صِدقٌ، ولَوَ  مِیعُ كْمُهُ عَدْلٌ، وَوَعْدُەُ 

 .البصَِیرُ﴾
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آنچه   باز دارنده  پیروز، بردبار  حکیم، دانای  پایدار، ماندگار قدیم، توانای  پیوسته، او خداوند زنده  همچنان است 

در اختیار  »و زمین همه  اوست«  دست  آن به  امور  کند، »اختیار آفرینش و  اراده  آنچه  دهنده  و انجام  خواهد، 

روز قیامت و آسمان در  آنچه شـرک اوست  مرتبه از  و بلند  پاک است  باشد،  قدرتش درهم نوردیده  به دست  ها 

پنهان شده باشد. »همانا امر او اگر چیزی  ورزند« و مخفی نـمیمی بر او چیزی که در زمین و یا در آسمان  ماند 

اش عادلانه آید« امر او نافذ و حکومت و داوریرا اراده کند، این است که بگوید به وجود آی و آن، به وجود می

کند، آن چیز درهم کوبیده میاست، و وعد چیزی تجلی  است و اگر برای  شود »پس ۀ او حق و گفتار او راست 

 «.نه چیزی همانند اوست و او شنوای بیناست

ارْتضَاهُ بِ عَبْدُەُ وَرَسُولهُُ  داً  أنََّ مُحَمَّ وَحْدَەُ لاشَٰـريكَ لهَُ، وأَشَْهَدُ  أنْ لاٰ إلهَٰ إلاَّ اللّٰهُ  علَیٰ وَحْیهِِ،  وأَشَْهَدُ  واَئْتَمَنهَُ  رِسالَتهِِ، 

مِنْ خَلِیقَتهِِ، واَصْطَفٰاهُ مِنْ بَرِیَّتهِِ، فَاوَْجَبَ الْفَوْزَ لِمَ   .نْ اَطٰاعهَُ وَ قَبلَِ مِنهُْ، واَلنَّارَ علَیٰ مَنْ عصَٰاهُ وَصَدَفَ عَنهُْ واَنْتجََبهَُ 

می میو گواهی  گواهی  و  یکتا که شـریکی ندارد،  جز خدای  که نیست خداوندی  بنده و دهم  که محمد  دهم 

را برگزید از میان بندگانش  را برای رسالت خویش پسندید، و بر وحی خود امین گردانید، و او  فرستاده اوست، او 

برای   او بپذیرد و آتش را  را فرمان برد و از  برای هر که او  روا داشت  آفریدگانش اختیار کرد، و رستگاری را  و از 

داد که او را نافرمانی او منحرف گردد  کسی قرار   .کند و از 

اللّٰهُ   الََّذِينَ اذَهَْبَ  الطَّيِّبِینَ الْاخَْيَارِ الْطّٰاهِرِينَ الْابَْراَرِ،  علََيهِْ واَلٰهِِ  اللّٰهِ  تَطْهِیراًفصََلوَاٰتُ   .عَنْهمُُ الرِّجسَ وَطَهَّرهَُمْ 

پلیدی را از ایشان دور  پاکیزگان نیکوکار، آنان که خداوند  خداوند بر او و خاندانش باد آن پاکان درستکار  صلوات 

 .ساخت و به حقیقت طاهر گردانید

 


